
 خلاصه مقاله: مدیر موفق؛ استعداد ذاتی یا مهارتی اکتسابی؟ 

مدیریت بیش از آنکه یک استعداد باشد،   کنند مدیریت یک استعداد ذاتی است، اما واقعیت این است کهبسیاری تصور می

تنهایی فرد را به یک داشتن تخصص در یک حوزه، به .اندوزی استهای قابل یادگیری و تجربهای از مهارتمجموعه 

 .کندمدیر موفق تبدیل نمی

ای لزوماً توانایی مدیریت یک تیم یا سازمان را ندارد. مدیریت نیازمند  برای مثال، یک فروشنده یا متخصص حرفه

 .درستی هدایت کنندهایی فراتر از تخصص فنی است و مدیران باید بتوانند افراد، منابع و فرآیندها را بهمهارت

 های یک مدیر موفقترین مهارتمهم

 :های زیر را در خود تقویت کندای باید توانایییک مدیر حرفه

 .بر اساس تحلیل و اطلاعات، نه احساسات گیری مؤثرتصمیم •

 .های رشدها به فرصتو تبدیل چالش حل مسئله •

 .و حفظ عملکرد سازمان در شرایط سخت مدیریت بحران •

زمان به فروش، خدمات، منابع انسانی، مشتریان و فرآیندهای وکار و توجه همبه کسب درجه ۳۶۰نگاه  •

 .سازمان

 تفاوت تخصص با مدیریت 

وکار در حوزه تخصصی خود توانمند هستند، اما مدیریت سازمان نیازمند  بسیاری از کارآفرینان و مؤسسان کسب

ای برای اداره سازمان استفاده های موفق از مدیران حرفههای متفاوتی است. به همین دلیل، بسیاری از شرکتمهارت

 .وکار تمرکز کنندگذاران بتوانند بر توسعه محصول، نوآوری و رشد کسبکنند تا بنیانمی

 شوند؟ ها با وجود مدیران پرتلاش موفق نمیچرا برخی شرکت

شوند، در حالی  ریزی میاست. بسیاری از مدیران مستقیماً وارد برنامه  نبود استراتژی مشخص ترین دلایل،یکی از مهم

 .وکار را مشخص کنندکه ابتدا باید مسیر و جهت حرکت کسب

کند چگونه به آن مقصد برسد. مشخص می ریزیبرنامه وکار به کدام مقصد حرکت کند وکند کسبتعیین می استراتژی

 .ها نیز نتیجه مطلوبی نخواهند داشتزمانی که استراتژی صحیح نباشد، حتی بهترین برنامه

 بندی جمع

های مدیریتی را آموزش دیده، مهارت کند؛ بلکه فردی است کهمدیر موفق کسی نیست که صرفاً تلاش بیشتری می

 .درستی هدایت کندتواند در شرایط مختلف سازمان را بهگیرد، استراتژی مشخصی دارد و میهای آگاهانه میتصمیم

 .ریزی صحیح و داشتن استراتژی روشن استوکار حاصل یادگیری مستمر، تجربه، برنامهموفقیت پایدار در کسب

 


